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تشكل هاي توده اي و طبقاتي 
كارگران تنها راه فراروي از 

 !وضعيت موجود اند
 

 ساشا مهرپرور
 

اكنون عده اي از فعالين و رهـبـران جـنـبـش        
كارگري دربندند؛ فعالـيـن بسـيـاري تـحـت           
فشارهاي متعدد امنيتي و اطلاعاتي به سر مـي  

زنداني سياسي كه در هـفـتـه     5برند و در بين 
هاي اخير به طرز وحشيانه اي اعدام گرديدنـد،  

معلم و سايـريـن نـيـز از مـيـان             1كارگر،  1
حدود سي افغان كـه  .  زحمتكشان جامعه بودند

همگي كارگر و پناهجو بودند در ميان سـكـوت    
و غائله هاي ديگر سياسي گم شدند و به چوبـه  

 . هاي دار سپرده شدند
رژيم سرمايه داري اسلامي، طـي سـي سـال        
حاكميت اش بارها سعي كرده كه از طـريـق       
ارعاب و كشتار و زندان و شكنجه سـكـوت و       
خفقان را حاكم نمايد و سعي دارد با زير فشـار  

هبران جنـبـش كـارگـري       گذاشتن فعالين و ر
خدشه اي در سير فعاليـت هـاي جـريـانـات          
كارگري ايجاد نمايد و سايه اي از تـرديـد و         

دودلي و سست ارادگي را بـر جـنـبـش         
اما اين خيـال بـاطـلـي       .  كارگري بيفكند

 !ست
همانطور كه همه مي دانيم اول ماه مـه     

امسال با شكوه تر از هر سال و با حضـور    
هم بسته همه جريانات موجود در جنبش 
كارگري و با رهبري جناح چپ جـنـبـش    
كارگري برگزار گرديد و پرچم سـرخ در      

 .روز جهاني كارگر افراشته شد
رژيم جمهوري اسلامي در طول حـيـات    

خويش متناوبا اقدام به اعمال سركوبگرانه 
نموده و فشار هاي گوناگوني را با شـدت    

هاي گوناگون متوجه فعالان جنبش ها و عرصه 
سـيـاسـي     –اجتماعي  –هاي مختلف فرهنگي 

نموده است، اما هربار افراد و جرياناتي مصمم و 
تلاشگر از اين بستر سركوب شده برخاسته انـد  
كه هرگز مرعوب اقدامات مستـبـدانـه صـورت       

 .گرفته نشدند
در يك ماه اخير نيز  شاهد آن هسـتـيـم كـه        

فضاي اختناق و اعمال سركوبگرانه از جـانـب       

رژيم اوج گرفته و در پروژه هاي متنوعي نمـود  
يافته است، از جمله طرح هاي نخ نما و نـفـرت   

 !انگيزي چون مقابله با بي حجابي
هتك حداقلي ترين آزادي هاي سـيـاسـي و         

اجتماعي و خشونت و جنايت سازمان يـافـتـه      
رژِيم كه فجيع ترين آن در شكل اعدام مـكـررا   
عليه زندانيان سياسي و غير سياسي اتفاق مـي  
افتد، دستگيري و صدور احكام طويل الـمـدت     
براي فعالين جنبش هاي كارگري، دانشجويـي،  

و برخورد هاي روزمره با ...  زنان، حقوق كودك و
مردم در خيابان ها به بهانه عدم رعايت پوشش 
اسلامي، بسته شدن فضاي دانشگاهي و لـغـو       
امتياز نشريات دانشجويي، احضار مكرر فعـالان  
دانشجويي به كميته هاي انضباطـي و صـدور       
احكام تعليق تحصيلي همه از مصاديق هـرچـه   

سيـاسـي در      –بسته تر شدن فضاي اجتماعي 
ايران و خطير تر شدن رسالت جنـبـش هـاي      
اجتماعي و در راس آنها جنبش كارگـري مـي     

 .باشد
 

مساله بسيار حياتي كه بايد اذهان عمـومـي را     
بدان حساس نمود اينست كه اگرچه  در منگنه 
قرار گرفتن رژيم جمهوري اسلامـي بـوسـيلـه       
فشار هاي بين المللي در سركوب داخلي بسيار 

موثر مي باشد و وحشت رژيم بحران زده را كـه  
در بعد داخلي هم دچار تنش هاي جدي شـده  
افزايش مي دهد، اما ايـن تـنـهـا خـواسـت             
بنيادگرايان رژيم بحران زاي جمهوري اسلامـي  

بدون شك با پيش رفـتـن نـيـروهـاي        !  نيست
پيشرو و سوسياليست در جنبش هاي اجتماعي 
به ويژه در جنبش كارگري و متعاقبا در جنبش 

دانشجويي و زنان، نيروهاي امپرياليستي كه بـا  
ترفندهاي گوناگون و تقـويـت جـريـان هـاي          
متخاصم بحران خاورميانه را دائما تمديد مـي    
كند و اپوزسيون ليبرال رژيم كه جناح حسـرت  
به دلان حمله نظامي امريكا را نمايندگي مـي    
كردند، كه دست در دسـت  لـيـبـرال هـاي            
پوزسيوني كه در دسته جات اصلاح طـلـب و       
دموكراسي خواه فرصت طلبانه گرد آمده انـد،    
خر خود را مي رانند، همه و همه از مرعوبـيـن   
بازگشت جريانات چپ و سوسياليست به عرصه 
هاي مختلف اجتماعي و از طرفداران سرخـوش  
هرگونه اقدام سركوبگرانه عـلـيـه گـرايشـات          
سوسياليستي در درون جنبش هاي اجتمـاعـي   
هستند كه هرگز خوش نداشته اند جـريـانـات      
ناسازي كه  در پيشبرد پروژه هاي رنـگـارنـگ      
مزين به نام دموكراسي خواهي مطلوب ايشـان    
تمكين نمي كنند ، دست بالا را در اين جنبش 
ها به خود اختصاص دهند و به همين جـهـت     
لحظه اي از نفوذ و تلاش براي كسب رهـبـري   
اين جنبش ها و به ويژه در جنبش كـارگـري     
فروگذار نبوده و نيستند و بنابراين ابـدا جـاي       
تعجبي ندارد كه با سركوب گرايشات راديـكـال   
چپ كارگري امروز در درون جنبش ها تـوافـق   
ضمني داشته باشنـد و بـه هـيـچ كـجـاي               
دموكراسي خواهي نيم بندشان هم بـر  

 !نخورد
در اين كه چپ  به واسطه ديناميـسـم   
بالنده دروني خود و با توجه به شرايـط  
فلاكت بار معيشتي و فقدان حـداقـلـي    
ترين آزادي هاي سياسي و اجتمـاعـي   

كه بويژه طبقه كارگر و زحمتكـش را    ( 
) در محروميت مطلق قرار داده اسـت     

اين قابليت را دارد كه در متن شرايـط  
پر تلاطم كنوني به نيروي اجتـمـاعـي    
عظيم و غير قابل مهاري بـدل شـود       
ترديدي نيست، اما كيست كه نـدانـد     
سركوب نهادينه شده و فقدان انسجـام مـيـان      
اعتراضات فزاينده، به واسطه غياب تشكل هـاي  
توده اي و فراگير كارگري و عـدم سـازمـان          
جنبش هاي اجتماعي گوناگون، تا چـه انـدازه     
سازمان يابي جنبش ها و جريانات گوناگون بـه  
ويژه جنبش كارگري را دچار اخـلال نـمـوده        

 .است
اما  با درك ضرورت ايجاد تشكل هاي مستقـل  
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كارگري از چند سال گذشته تا كنون، شـاهـد     
آن بوده ايم كه تلاش هاي بسياري براي تحقق 
اين مهم از سوي فعالان و پيشروان  جـنـبـش    
كارگري صورت پذيرفته است و به ويژه در مـاه  
هاي اخير تلاش هايي جدي و مـتـعـددي در      
اقصي نقاط براي سازمان يابي كارگران صـورت  

 .پذيرفته است
علاوه براين ، زندگي روزمره كارگران بهـتـريـن    
آموزگار  براي درك تعرض فزاينـده سـرمـايـه       
داران و دولت حامي آنان با كار و زنـدگـي و         
حقوق انساني بنيادين كارگران و زحمتكـشـان   

در متن مواجهات روزانه با سودمـحـوري   .  است
سرمايه سالاران و با درگيري مسـتـقـيـم در         
مناسبات استثماري نظام حاكميـت سـرمـايـه       
است كه كارگران پي به ضرورت ايجاد تشـكـل   
هاي طبقاتي و توده اي مي برند كه آنان را در   
مسير مبارزات طبقاتي و ضد سرمايه داري شان 
ياري مي دهد و از شدت تهاجم وحشـيـانـه و      

 44غارتگرانه سياست هايي كه در پرتو اصـل      
تداوم و تشديد اعمال سياست هاي اقتـصـادي   
. نئوليبرالي را تحقق مي بخشـد، مـي كـاهـد        

كارگران در مي يابند كه تشكل هاي توده اي و 
مستقل كارگري، نه ظرفي بـراي هـمـكـاري         
طبقاتي كه جايگاه مشخصي براي پـيـشـبـرد       
مبارزه طبقاتي و رويارويي طـبـقـه كـارگـر و          
سرمايه داران است و به ويژه در برهه فعلي تـا    
چه حد كارويژه هاي سياسي مشخص خـود را    

 .نيز دارا است
روشن است كه تشكل هاي توده اي و طبقاتـي  
كارگران ، تشكلي است كه از دولت، قوانيـن و    
نهاد هاي آن در هر شكل و شمايلي كاملا مجزا 
و استقلال يافته است  و تكيه گاه و اهرم فشـار  
آن نيروي مادي كارگران است و در وضـعـيـت    

كنوني كه ضد انساني ترين و استثماري تـريـن    
شرايط زيست بر هستي كارگران تحميل شـده  

عمـومـي  و       ( است و سركوب به انحاء مختلف 
بر كارگـران بـار مـي        )  اختصاصي طبقه كارگر

شود، بي گمان اين تشكـل هـاي طـبـقـاتـي           
كارگري هستند كه به مثابه دستهاي جنـبـش   
كارگري عمل نموده و گلوي سرمايـه داري را      
براي احقاق حقوق بديهي و بدوي  و دستيابـي  
به خواست هاي آني كارگران مـي فشـارنـد و        
روشن است كه بايد عزم ايجاد تشكل هاي توده 

طبقاتي كارگري را در همين فضاي بسته �  اي 

و به موازات سركوب هاي گستـرده داشـت و       
نمي توان آن را موكول به فضاي گل و بلـبـلـي    

 .نمود كه تنها در تخيل مي گنجد
بنابراين درك اين مساله از سـوي كـارگـران           
ضرورت دارد كه تا كارگران در يك هم بستگي 
و اتحاد استراتژيك طبقاتي در كنار يـكـديـگـر     
نايستند،  و تا جنبش هاي معلـمـان، زنـان و        
دانشجويان به وحدت استراتژيك با جـنـبـش      
طبقه كارگر دست نيابنـد، حـداقـلـي تـريـن           
مطالبات فوري نظير پرداخت حقوق معوق ، لغو 
قرارداد هاي موقت، افزايش دستمزد به تناسـب  
نرخ تورم، لغو كار كودكان، پـرداخـت بـيـمـه        
بيكاري و احقاق جزئـي تـريـن آزادي هـاي           
سياسي و اجتماعي برآورده نمي شود و نـمـي     
توان به چشم انداز سوسياليستـي در مسـيـر        

 . مبارزات طبقه كارگر اميد داشت
نكته مهم ديگري كه بايد بدان اشـاره نـمـود        
مساله ايست كه با كارايي، سلامت و صـحـت       
 .انجام وظيفه خطير طبقه كارگر پيوند تام دارد 

اين امر كاملا طبيعي و قابل فهم است كـه در    
جنبش كارگري ديدگاه ها و نظرات متـنـوع و     
متفاوتي فرصت ظهور و بروز يابد، اما بـه هـر       
حال بايد ميان انحراف در ديدگاه و تفـاوت در    

 .نظرگاه قائل به تفكيك بود
از شواهد و قرائن كاملا پـيـداسـت كـه هـم            
پوزسيون و هم اپوزسيون ليبرال  هـردو بـه         
خوبي دريافته اند كه جنبش كارگري تـا چـه       
حد استراتژيك است و نفوذ در آن و تـلاش          
براي جهت بخشيدن به تحركات آن تا چه حـد  

 . براي جريانات مختلف راست ضروري است
در واقع راست ها كليد اخته كردن پيشرو ترين 
جنبش اجتماعي در مقابله با تهاجم و سركـوب  
حكومت سرمايه يعني جنبش كارگري را  در به 
محاق راندن گرايشات چپ و سوسياليسـت در    
درون اين جنبش يافته اند تا از اين  طـريـق       
جنبش كارگري را دچار انحرافات بـنـيـاديـن       
نمايند و آن را از پيشبرد اهداف مترقي و انجام 

 .سياسي اش باز بدارند -وظايف اجتماعي
بنابراين طبيعي است كه تقويت قطب راست و   
غير سوسياليستي در درون جنبش كـارگـري،     
هم توسط نيروهاي امپـريـالـيـسـتـي و هـم            
اپوزسيون ليبرال در سمت و سو دهي به ايـن    
جنبش در راستاي برنامه هـاي دمـوكـراسـي         

مفيد واقع مي شود و هم طـبـق     !  خواهانه اش

سنت مالوف و معمول در همه جاي دنيـا ايـن     
جريانات و اتحاديه ها و تشكل هاي زاييـده از    
آنها همگي مهمترين وظيفه خود را تحت هـر    

تعريف مي كننـد  !  شرايطي مقابله با خطر سرخ
و به سركوب تشكل هاي با گرايش چپ دامـن    
مي زنند و از سوي ديگر نيز، زمينه را به خوبي 
براي يك برنامه بلند مدت آشتي طبقاتي فراهم 
مي آورند و اندك دستاوردهاي جنبش واقـعـي   

 .طبقه كارگر را نيز به باد نابودي مي سپارند
روشن است كه امريكا به مثابه سردمدار سرمايه 
داري جهاني، بزرگترين سناريست اين قـبـيـل    
جريانات در همه جاي دنيا و از جمله در ايـران  
است و براي پيگيري برنامه ها و طـرح هـاي       
خود در آينده ايران ، حساب سنگيني بر  روي   

 .جنبش كارگري باز نموده است
در چنين شرايطي بي ترديد گرايش چـپ و       

سوسياليست جنبش كارگري ، عليه تـبـديـل      
شدن جنبش كارگري ايران بـه ابـزار اجـراي        
سياستهاي امپرياليستي آمريكا قاطعانه خواهند 
ايستاد و نسبت به هرگونه نمودي كه دال بـر      
نفوذ خط پيش برنده سياست هاي امريـكـا در     

كه با تكيـه بـرفـعـالان       ( جنبش كارگري باشد 
گرايش راست جنبش كارگـري صـورت مـي        

موضع گيري نموده و  واكنش منـاسـب   )  پذيرد
 .نشان خواهد داد 

بار ها بر اين نكته تاكيد شده اسـت امـا ذكـر        
مجدد آن به سبب اهميت زايد الـوصـف ايـن        
مساله ضروري است كه تحـقـق آزادي هـا و          
مطالبات دموكراتيك تنها از عهده كـارگـران و     
زحمتكشاني بر مي آيد كه نـه تـنـهـا بـراي            
خواست ها و حقوق اختصاصي خود و هم طبقه 
اي هاشان مي جنگند و عليه نظام استثـمـاري   
سرمايه داري و جهت تحقق برابري در بـهـره       
وري از ثروت هاي جامعه مبارزه مي كـنـنـد،      
بلكه  به سبب ناتواني و عقيم بودن جـريـانـات    
گوناگون راست و فقدان تـاريـخـي بـورژوازي         
پيشرو و مترقي ، اعم از رفرميست و دموكراسي 
خواه تا مشروطه خواهان شيپور به دست، تنهـا  
طبقه كارگر است كه مي تواند در برابر استبداد 
سرمايه و سركوب زاييده از ماشين دولت حامي 
سرمايه بايستد و در مسـيـر مـبـارزات خـود          

 –دموكراسي واقعي و آزادي هاي اجتـمـاعـي      
 .سياسي را به ارمغان آورد 

و اين دستاوردها تنها در گرو گام مـوثـري در     
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مسير گسترش و قدرتمنـد سـازي جـنـبـش          
كارگري صورت مي پذيرد كه هـمـانـا ايـجـاد        
. تشكل هاي توده اي و طبقاتي كارگران اسـت   

پس در مسير اتحاد كارگران به مثابه يك طبقه 
جهاني در اين موقعيت ناگوار جغرافيايي بـايـد   

 !متشكل شويد! كارگران ايران: بگوييم

 

پله اي شدن طبقه كارگـر  
 و عاقبت انقلابي آن

 بهنام شادخو
 

در اينجا فرصت به دست آمده بـراي خـود را       
نمي خواهم صرف تشريح اموري جزيي از قبيل 

غير بهداشتي بودن مـحـيـط      
هاي كارگـري، تـعـويـق در         
پرداخت دستمزدهـا، كـمـك      
خرج بودن كودكان و دختران 
جوان براي خانواده هاي زجـر  

چـرا  .  بگذرانم. . .  ديده خود و 
كه اگر خوانندگان پر مـدعـاي   
اين مقاله كه هـر مسـالـه از        
جنبش كارگري را بـه شـرط     
آنكه منافعي در پـي داشـتـه      
باشد به خود ربط داده از ايـن  
امور آگاه نباشند همان بهـتـر   

كه تشريف برده و سر در زبالـه دانـي تـاريـخ         
سرمايه داران كرده و محتويات نشخوار نشـده    

مدعي نيستم كـه    .  ذهنشان را در آن قي كنند
اكثريت فعالين جنبـش كـارگـري در فـهـم            
نيازهاي واقعي اين طبقه معلوم الحال كوتاهـي  
كرده و يا راه را به اشتباه رفته اند و از طـرفـي   
در پي آن نيستم كه علل نـاكـامـي جـنـبـش         

را )    1357پس از انـقـلاب     (  كارگري در ايران 
روي .  موشكافانه به  مخاطبين خود عرضه كنم 

صحبت من با آن كساني است كه خود طبـقـه   
كارگر نسبت به آنها روي ترش كرده و احساس 
مي كنند كه آن قشر مربوطه نماينده واقـعـي     
آنان در دستيابي به حقـوق از دسـت رفـتـه           

به راستي عجيب .  خويش نبوده و نخواهند بود 
نيست كه هر بار تيغ نقدي بر پيكر فربه آنـهـا     
فرو مي نشاني با كلي ادا و اطوار و ارائه شـمـار   

زيادي مقاله و كتاب سعي در اثبات اين نظريـه  
البته    –راه رهايي اين طبقه مفلوك :  دارند كه 

امـا  .  انقلاب است و بـس       –به زعم خودشان 
معضل اصلي درست در همين منطقه از ايـن      
نبرد نابرابر اتفاق مي افتد و آن همانا چيسـتـي   
انقلاب و نحوه شعله ور شدن زبانه هاي سـوزان  

انقلابي كه با همه آرمانهاي ريز و .  آن مي باشد 
درشتش به وقوع مي پيوندد و با كمي گذشـت  
زمان كاشف به عمل مي آيـد كـه وضـعـيـت          
معيشتي كارگران همانند اوضاع قبل از انقـلاب  
مي باشد نتيجه اي به دست من نداده غيـر از    
آنكه طبقه بورژوا كمي احساس خستگي كـرده  
و براي رفع آن خوشگذراني را با چاشني انقلاب 

 .مزه مزه كرده و از آن ابراز رضايت مي كند  
*** 

ماجراي پله اي شدن طبقه كارگـر از لـحـاظ        

مناسبات اجتماعي و بالاخص اقتصادي مرا بـه    
ياد حكايتي مي اندازد كه نشـات گـرفـتـه از         
فضايي انتزاعي و ذهني به تهيه كنندگي نظـام  

 :سرمايه داري مي باشد 
در پايتخت كشوري در حال توسعه ، از مجسمه 
اي در يكي از ميادين شهر به مناسبت سالـروز  
افتتاح اولين كارخانه صنعتي در آن ايالت پـرده  
برداري شده و اقشار مختلـف مـردم در ايـن          

مجسمه نشان دهـنـده     .  مراسم شركت داشتند
مردي هيكلي ، چهار شانه و خوش پـوش بـود     
كه در اذهان همگان يادآور همـان كـارخـانـه       

بله ايشان موسـس آن    .  صنعني فوق الذكر بود 
در ميان كف و سـوت مـمـتـد       .  كارخانه بودند

حضار، سخنرانان كه تعدادي از آنها سركـارگـر   
آن كارخانه مذكور بودند به ايراد نظرات خـود    
پرداخته و در انتها با تعارف شربت و شيريـنـي   

 . مراسم به خوبي و خوشي به پايان رسيد

سال پيش در  30فرزندان آن پدراني كه قريب 
آن جشن شركت داشتند در سالـروز افـتـتـاح       
اولين كارخانه صنعتي به خيابانها ريخته و در     
مجاورت همان مجسمه با اعلام اينكه خواستـار  
همسان سازي حقوق همه كارگران هستند بـه    

اما خبر رسيـد كـه     .  آكسيون خود پايان دادند 
در خيابانهاي منتهي به ميدان مـذكـور بـيـن       
مردم زد و خورد و درگيري رخ داده و خـوب      

در همين .  دارند از خجالت همديگر در مي آيند
بين تعدادي از كارگران چكش بـه دسـت بـه        
مجسمه مذكور حمله برده و چون به شانه هاي 

بـه  (  موسس كارخانه امكان دسترسي نداشتند 
ضرباتـي  )  جهت ليز بودن سنگ بر اثر بارندگي 

كاري را بر پايين تنه آن مجسمه نگون بـخـت     
به علت جنس عالـي و سـخـت        .  وارد آوردند 

تنـهـا   )  سنگ مذكور از جنس خارا بود ( سنگ 
تكه هايي كوچك و خـرد بـر زمـيـن         
ريخت و حمله كننـدگـان خسـتـه از         
ضربات وارده بالاخره بي خيال شـده و    
قبل از دخالت پليس امنيتي راه منـازل  

از تـعـداد     .  خود را در پيش گرفتـنـد     
مي گـويـنـد      (  زخمي هاي اين حادثه 
اطلاع موثـقـي   )  كشته اي در كار نبوده 

به دست نيامده اما نوه گان همان تظاهر 
كنندگان و از همه مـهـمـتـر حـملـه           
كنندگان به مجسمه مرد موسس وقتـي  
در كتابهاي ادبيات خود به اين جـملـه     

خرده سنگهاي ريختـه  “  :  انتهايي از داستان كه
شده در پاي مجسمه مرد موسس روزي انقلاب 

مواجه مي شدند از معـلـمـان    “   .  خواهند كرد 
خود در اين باب سوال مي كردند و غالب اوقات 
مرد يا زن مدرس با برداشتن عينك خود كه به 
نوعي درنگ و تاملي مـي تـوانسـت بـه آن             
خاطرات دور باشد تبسمي بي حـال تـحـويـل       

كارگران (  آنها “  :  كلاس مي دادند و مي گفتند 
به افسانه پيونـد  )  نيمه موافق    –نيمه معترض 

خورده اند و حقيقت واقعي اشان در پاي همان 
مجسمه ، قرباني همان قطـعـه سـنـگ هـاي          
كوچك كنده شده توسط چـكـش اجـدادتـان       

 “.شد 
معلم كه بعد از اين سخنان بي تفاوتـي دانـش     
آموزانش را از ايراد اين جملات در صورت تـك  

خـب  “  :  تك آنها مشاهده مي كرد ادامـه داد      
 “     .بچه ها از درس عقب نيفتيم 
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*** 
علت پله اي شدن طبقه كارگر در كشور ما مي 
تواند در شيوه و ميزان متفـاوت در دريـافـت        
دستمزدها خلاصه شود كه همين امر باعث بالا 
پايين شدن اين طبقه در سطوح اجـتـمـاعـي،     

ايـن  .  اقتصادي و حتي فرهنگي خواهد گـرديـد  
شگردي زير پوستي و منحوس از جانب سرمايه 

 اما آيا واقعيت همين است؟. داري است
بارها اين سوال در ذهن فعالين كارگري نـقـش   
مي بندد كه اين طبقه چرا دچار خيزش نهايـي  
. نشده و به سوي انقلاب سوق پيدا نمي كنـنـد  

بنده دلايل عمده اين فعالين عزيز را به ديـده    
منت مي پذيرم اما نمي توانم قبول كنم كه اين 

و    19طبقه رنجبر در اين دوره همانند قـرون    
خطوط كلي تـعـريـف      . تعريف شوند  20حتي 

كارگر خدشه ناپذير و هنوز راهنمـاي خـوبـي      
براي شناسايي اين طبقه مي باشد ولي در قرن 

اگـر  .  حاضر كارگران با هم متفاوت شـده انـد      
قبول نداريد لااقل پذيرا باشيم كه نظام سرمايه 
داري ترفندهاي قديمي و كهنـه خـود را بـه          
سطل آشغال انداخته و سناريوي  پيچيده تـري  

در .  را براي اين طبقه به نگارش در آورده است 
همين كارخانه هاي شهرمان كارگراني در كنـار  
يكديگر كار مي كنند كه از لحاظ حـقـوق در       
يافتي، مزايا، بيمه و ماليات با هم در تضـادي      

كارگـران   19آيا در قرن .  عميق به سر مي برند
كارخانه همسان تر از حال حاضر نبودند و آيـا    
وقوع انقلاب كارگري در ايـن دو دوره عـلـل          
يكساني دارد؟ بورژوازي در اين دوره با اين فكر 
بكر خود كارگران را به جان هم انـداخـتـه و        
فرصت اعتراض و اعتصاب را از آنها دزديده و از 
اين مال مسروقه پربها در جهت تضعيف طبقـه  

اگر در اين بين مخالفـتـي   .  كارگر بهره مي برد 
اتفاق بيفتد  پراكنده بوده و انگشت كارفـرمـاي   
باوجدان كه راه درب خروجي كارخانه را به آن   
طبقه اندك معترض نشان مـي دهـد نـمـاد           

شناخته خـواهـد    21سركوب و خفقان در قرن 
حالا بماند كه شما فعالين جان بـر كـف     .  شد 

ادعا مي كنيد شكستن انگشـت كـارفـرمـا از         
 . كشتنش آسانتر است

جنس مصالح مستعمل در ساختمـان انـقـلاب      
بايد تغيير كند و گرنه اين شكاف طبقاتـي در    
بين همين طبقه كارگر افزايش پيـدا كـرده و       
آنوقت به جاي ساخت اين بناي خـوش نـمـا        

بايد خود همين طبقه عقيم را بسيج )  انقلاب (  
گردانيم كه اين خندق اختلافات را اول از همـه  
پر كند آن هم با همان مصالحي كه قرار بود بـا  
كمك آن براي طبقه كارگر انقلاب به ارمـغـان     

مصالح مستعمل قديمي هـم صـرف       .  بياوريم 
سنگ پراكني كارگران به طبقه ارتجاعي حاكـم  
مي شود بدون آنكه حتي يك سنگ به سـپـر     

 . ماموران امنيتي اصابت كند 
بنده منكر وجود واقعي انقلاب كه در پـي آن      
رهايي حقيقي طبقه كارگر اتفاق مي افتد نبوده 
و نيستم ولي اين طبقه جـداي از مشـكـلات        
اقتصادي دچار نسيان فرهنگي شده و در ايـن    
چند دهه گذشته در ايران روي اين مقوله مانور 

ادبيات كـاربـردي ايـن      .  لازم داده نشده است 
طبقه چقدر تغيير كرده و آيا تنوعي در ارضـاي  
نيازهايش ايجاد شده اسـت؟ چـرا نـيـازهـاي          
كارگران را در مناسبات اجتماعي ، سـيـاسـي،      
اقتصادي و فرهنگي اولويت بـنـدي كـرده و          
مدعي هستيم كه با برطرف كـردن مشـكـلات      
اقتصادي طبقه كارگر همه معضلات آنان حـل    
مي شود ؟ ما هم كه داريم همان مطلق گرايـي  
طبقه بورژوا را در دستور كار خـود قـرار مـي        
دهيم و با يك جانبه گرايي سعـي در الـقـاي        

 . نظرات دگم خود داريم 
كارگري كه هفتگي حقوق دريافت مي كنـد و    
نصف پرداختي اش را گرفته نگرفته از جـانـب     
كارفرما با اين عذر و بهانه مواجه مي شود كـه    

 3باقيمانده را به صورت چـك    %  50چون بازار 
ماهه پرداخت مي كند فعلاً تشريف ببريد  4الي 

سماغ بمكيد تا چند ماه ديگر ، اعـتـراض مـي      
يعني چه ؟ من در اين هفته علاوه بـر  :  كند كه 

ساعت بيشتر در كارگـاه   10وظيفه محول شده 
مانده ام و جور بقيه همكاران را كه بـه عـلـت      
غيبت يا بيماري حضور نداشتند كشيده ام كـه  
اين هفته مزد بيشتري به خانه ببرم آن وقـت      
شما كمتر هم داده ايد و حال و روز مرا به خدا 
حواله مي كنيد ؟ من حقم را تمام و كمال مـي  

 .نه كمتر نه بيشتر . خواهم 
همين كارگر و كارگراني از اين دسـت اگـر از       
لحاظ فرهنگي بر روي ذهن آنها كار مـي شـد     

ساعت بيشتر ماندن يعني استثمـار   10كه اين 
جسم و جان تو و بهره كشي از عرق جبيـنـت،   
حالا از دست كارفرما به علت به آشوب كشيدن 
فضاي كارگاه و تشويش خاطر اذهان مـنـكـوب    

كارگران ديگر نامه اخراجش را در يافت نـمـي     
اخراجي كه با طرح شكايت كـارگـر در       .  كرد 

مجامع بالاتر نه تنها عايدي اي برايـش نـدارد     
بلكه بايد شانس بياورد كه بابت آن اعـتـراض       

 . دادگاهي نشود
طبقه كارگر پله اي مي شود چون از فقر شديد 
فرهنگي در بين خانواده هـاي كـارگـران بـي         
خبريم چون كمبود عاطفه بين زن و شـوهـر       
كارگر و بين آنها و فرزندانشان را بـه حسـاب       
نمي آوريم و همچنان بر نظريات مزخرف خـود  

بالاخره ايـن طـبـقـه         :  پافشاري مي كنيم كه 
روزي متوجه خواهد شد كه راه نهايي او بـراي    

 گسستن اين زنجير هاي ارتجاع چيست؟ 
براي طبقه اي كه برخي از صنوف شغلي اش را 
نه برحسب كالاي توليدي اشان و احياناً كيفيت 
كارشان بلكه بر اين اساس كه چقدر مواد مخدر 
استفاده مي كنند تا بتوانند چند ساعتي را در     
حال لول خود كار كنند مي شناسـنـد ديـگـر       
صحبت كردن از تغيير و واژگوني در حال و روز 

وقتـي  .  اين طيقه امري مضحك و بيهوده است 
پاي صحبت همه آن كارگران در صنوف مذكور 
:   مي نشيني متفق القول اعلام مي دارنـد كـه      

بعد از بيست و اندي سال كارگري شما اولـيـن   
كسي هستيد كه از حال اصلي ما جـويـا مـي        

جـواب بـده     . . .  كجا بوديد تا حالا ؟     .  شويد 
 .ديگه خوش تيپ 

از آن سو دوباره زبان كارفرماي سـر در بـرف       
همين كارگران معتـاد  :  كرده دراز مي شود كه 

وقتي به منزل مي رسند اگر در اتـاق بسـاط         
ترياك كشي اش را نبيند زمين و زمان را بـه      
هم مي دوزد و به همسرش فحش ركيك داده   
و زير ضربات مشت و لگدش گرفته و مرتب بـه  

فاحشگي امروز چـقـدر   :  او متلك مي اندازد كه 
با ولع پـول را    .  عايدت كرده ؟ زود رد كن بياد 

در دستان پينه بسته خود لمس مي كند و بـا    
پوزخندي به زنش پول تـريـاك امشـبـش را         
برميدارد و بقيه را به سمت زن پرتاب مي كنـد  
غافل از آنكه دختر يا پسر خردسالش گـوشـه     

فـرزنـدان   .  پرده را كنار زده و آنها را مي نگرد   
همان پدران و مادران مفلوك در اين انـديشـه     

اما از .  سير مي كنند كه روزي انتقام مي گيريم
بـه طـور     :  چه كسي؟ كارفرما جواب مي دهد   

حتم من آن كسي نيستم كه بخـواهـد جـواب      
انـقـلاب   .  ايشان راست مي گويـنـد  .  پس بدهد 
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كارگري قرار نيست باعث ريخته شدن خون از   
تـنـهـا    .  بيني حتي يك سرمايه دار محترم شود

مي ماند آن چرخ نامتعادل تسلسل اقـتـصـادي    
در جوامع سرمايه داري كه با چرخشش سبـب  
سرگيجه اي مداوم براي طبقات زجر كشيده در 

اگر خيلـي  .  فضايي افيوني و فحشايي مي گردد 
البته نـبـايـد    (  براي اين طبقه دل مي سوزانيم 

) دل سوزاند بلكه بايد با دردشان زيست كنـيـم  
مواد اوليه اين چرخ قدرتمند را به همراه عناصر 
نگهدارنده آن شناسايي كنيم و در مـجـامـع          
كارگري برايشان از خون آشام بودن اين هيـولا  

قصـه هـا     )  دستگاه اقتصادي سرمـايـه داري    (  
بگوييم و صداي به هم ساييدن دندانهاي آنـان    
را نشانه معجزه اي غير قابل پيش بيني قلمداد 
نكرده بلكه تنها با اين موج خشم آگين مبـارك  
و ميمون خود را به لجنزار پول پرستان زده و     
آن را تبديل به زميني حاصلخيز بـراي كشـت     

قرار هم .  آرمانها و تفكرات طبقه كارگر گردانيم 
نيست يك روزه اين لجنزار عفن به گـلـسـتـان     

 .   تبديل شود 
اينكه چرا نوع ارتباطات ما با اين طبقـه دچـار     
اشكال شده در تخصص بنده نيست اما ما هـم    
گوشمان پر است از اينكه اقتصاد را روبراه كنيد 

قرار نـمـي   .  همه چيز سر جايش قرار مي گيرد 
گيرد كه هيچ بلكه يك نظام سـرمـايـه داري        
ديگر با طرح جلدي خوش آب و رنـگ و بـا         

روانه بازار مي گردد كـه    VERSIONآخرين
همان كارگران اولين و آخريـن مشـتـريـان و         
. فريب خوردگان اين وادي لقب مي گـيـرنـد      

مشترياني كه خود توليد كنـنـده اصـلـي آن         
هستند و فريب خوردگاني كه گول ظواهر ايـن  
محصولات لوكس و تزئيني را خورده و بعـد از    
خريد با غرور به نزد همسران و احياناً فرزنـدان  

ديگر از توصيف خوشحـالـي و     .  خود مي روند 
وجد كاذب آن منزل كارگري سخن به مـيـان     
نيايد براي همه ما مدعيان پر طمطراق بـهـتـر    

 .    است 
رفقاي كارگر دوست من ، كاناليـزه گـرديـدن      
رابطه كارگر با فعالين كارگري مستـلـزم يـك      

ما با آنها اخـت  .  ديدار رو در رو با يكديگر است 
صميميت و فهم آگاهي با هم رابطه .  نشده ايم 

آگـاهـي   .  اي مستقيم در روابط اجتماعي دارند 
رساندن منهاي صميميت به اين طبقه بـا هـر     
چارچوب فكري كه باشد اين تذكر ويـژه را از      

 :يادمان مي برد كه 
طبقه كارگر خودش راهش را در ايـن تـونـل        

خـواهـش   .  وحشت سرمايه داري پيدا مي كند 
مي كنيم شما چراغ راهش نباشيد فقط سوخت 

 .   همين و بس. آن چراغ را تامين كنيد
 
 

 سوسياليسم؛ رهيافتي سياسي
 

 الكس كالينيكوس
 

مقاله زير كه در كنفرانسي تحت عنوان زندگـي  
پس از سرمايه داري در سومين فوروم اجتماعي 
جهاني در پورتوالگره به تاريخ دوازهـم ژانـويـه      
دوهزار و سه عرضه شد حاوي محورهـاي زيـر     

 .است
 ارزش هـــاي ضـــد ســـرمـــايـــه داري            
 مفهوم كلاسيك ماركسيستي از سوسيالـيـسـم   
ــي        ــتـ ــسـ ــيـ ــالـ ــيـ ــوسـ ــاد سـ ــصـ ــتـ  اقـ
ــا                ــاي مــ ــق ارزش هــ ــقــ ــحــ  تــ
ــر               ــگ ــاي دي ــت ه ــا رواي ــدي ب ــن ــرزب  م
 استراتژي ارزش هـاي ضـد سـرمـايـه داري           

از نظر من جنبش ضد جها ني سازي در نـقـد     
خود از نئوليبراليسم خود را بـه چـهـار ارزش        

عدالت، كارآيي، دموكراسـي و    :  متعهد مي بيند
 ).محيط زيست(حفظ 

عدالت در پيوند و تركيب با سه ارزش ديـگـر       
. آزادي، برابري و هم بستـگـي  :  تعريف مي شود

يك تفسير از عدالت اين است كه همه انسـان    
ها از امكان بهره برداري مساوي از منابـعـي را     
كه براي گذران زندگي نياز دارنـد، بـرخـوردار      

 .باشند
كارآيي يعني تلف نكردن ثروت، حتي اگـر بـه     
كارگيري آن نتيجه رضايت بخشي در بر داشته 

 )آلـــــــــبـــــــــرت. ( بـــــــــاشـــــــــد
دموكراسي در كانون انتقـاد از ديـكـتـاتـوري          

وقتي دموكراسـي  .  بازارهاي مالي قرار مي گيرد
به خصلت ذاتي جنبش تبديل شود، خود را بـه  
اشكال راديكال خودسازمان يابي و خودگردانـي  

 .متعهد مي بيند
انتقاد ديگر ما از سرمايه داري به خاطر نابـودي  
محيط زيست و مصرف ديوانه وار منابـع غـيـر      

معني اين انتقـاد  .  قابل تجديد در طبيعت است

آن است كه ما نظامي مي خواهيم كـه در آن      
هر نسل وقتي صحنه را ترك مي كنـد دسـت     
كم زمين را همان گونه نسل بعدي بسپارد كـه  
 .خـــود دريـــافـــت كـــرده اســـت               

همه گرايش هاي سـرمـايـه داري بـه طـور            
سيستماتيك هر چهار اصل ياد شده را زير پـا    

انباشت كه در سيستـم سـرمـايـه       .  مي گذارند
داري بر بنياد رقابت و استثمـار نـيـروي كـار         

 :استوار است
همبستگي را نابود مـي كـنـد، بـه آزادي               -

بخشد و ثروت و درآمد را   � كيفيتي صوري مي
به نفع ثروتمندان، قدرتمندان و افـراد خـوش     
 .شـــانـــس  تـــوزيـــع مـــي كـــنـــد              

به طور سيستماتيك منابع مادي و انساني را     -
از طريق تخصيص آن به اقدام هاي ويران گـر    

و به هدر دادن آن هـا  )  پروژه نظامي(چون �هم
در مقياس وسيع به هنگام ركود اقتصادي ضايع 
ــد             ــنــــــــ ــي كــــــــ  .مــــــــ

قدرت اقتصادي و سياسي را در دست دولـت    -
 .و كمپاني هاي بزرگ مـتـمـركـز مـي كـنـد           

هم چون پي آمـد    -تعقيب كوركورانه سود را  -
سازوكار مبتني بر انباشت و رقابت حاكـم مـي      

محيط زيست را در مسير تباهي رهـا      -گرداند 
ساخته و سبب شده است زندگي بر روي سياره 
ما به طور روز افزوني در معرض خـطـر قـرار        
ــرد  ــيـــــــــــــــــــ  .گـــــــــــــــــــ
. وقتي ما مي گوئيم  دنياي ديگري ممكن است

بايد اين را كاملا روشن كنيم كه منظور از آن     
پي ريزي نظام اجتماعي جديدي است كـه بـر     
اساس منطق اجتماعي كاملا متفاوتي با سرمايه 
 .داري بـــــنـــــا مـــــي شـــــود                

چـون مـحـدود كـردن           –رفرم هاي جزئـي    
بازارهاي مالي يا بودجه مشاركتي ممكن اسـت  
در مقاطعي ارزش جنگيدن داشته باشد، اما آن 
ها را بايد بخشي از پروسه مبارزاتي وسيعي در   

 .نظر گرفت كه هدف آن تغيير نظام است
اين ضعف جنبش در حال حاضر است كه نمـي  
تواند به طور كافي با اين واقعيت رويارو شود و   
ترجيح مي دهد روي انتقاد از نئوليبـرالـيـسـم     
متمركز شده و خواست هاي مشخصي را تقاضا 

اين تمركز به گسترش جنبش ضد جهاني .  كند
امـا پـس از       .  سازي بسيار كمك كرده اسـت   

گذشت چند سال جنبش به اندازه كافي بـالـغ     
شده تا مسئله بديل سرمايه داري را به بـحـث     
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بنابراين بحث  زندگي پس از سـرمـايـه    .  بگذارد
داري  از نظر زماني بسيار فعليت پـيـدا كـرده      

 .است
يك دليل كه بحث روي بديل ها را تضعيف مي 
كند تصوير نادرستي است كه  سوسيـالـيـسـم     

كه حـالا ديـگـر      ( موجود  به جا گذاشته است 
ــدارد               ــود نــــــــــ  .وجــــــــــ

پس از فروپاشي اتحاد شوروي چـهـره بـديـل       
مترقي و مدرن براي سرمايه داري تـا حـدود       

اما ايـن بسـيـار        .  زيادي خدشه دار شده است
. اشتباه است كه تسليم چنين گرايشي بشـويـم  

جنبش كنـونـي بـا بـه چـالـش كشـيـدن                 
نئوليبراليسم به ميدان آمد، و ما ديگر از مـانـع   
هاي موجود بر سر طرح بديل ها را پشت سـر    

 .گذاريم�پس آن ها را به بحث مي. نهاده ايم
 مفهوم كلاسيك ماركسيستي از سوسيالـيـسـم   

به باور من بديلي كه ما در پـي آن هسـتـيـم         
درك من از سوسيـالـيـسـم     .  سوسياليسم است

اساسا از سنت كلاسيك ماركسيستي ماركـس،  
انگلس، لنين، ترتسكي، لوكزامبورگ و گرامشي 
ــت               ــه اســ ــتــ ــرفــ ــه گــ ــايــ  .مــ

ماركس سوسياليسم را هم چون فـرآيـنـد        -1
خودرهاني مي فهميد، از نظـر مـاركسـيـسـت        
آمريكايي هال دريپر  سوسياليسم از پائين  در   

استالـيـنـيـسـم و        ( مقابل  سوسياليسم از بالا  
ــي        ــراس ــوك ــال دم ــي ــوس ــرار دارد   )  س  .ق

ماركس در هميـن رابـطـه انـتـقـال بـه                -2
سوسياليسم را به عنوان  انقلاب عليه دولت  در 

در نزد ماركس سـوسـيـالـيـسـم       .  نظر ميگرفت
ــود               ــض ب ــاق ــن ــت ــي م ــلام ــي ك ــت  .دول

عامل تغيير براي سوسياليسم طبقه كـارگـر     -3
تنها كارگران مزدبگـيـري كـه تـوسـط          .  است

سرمايه استثمار مي شوند از انگيزه و ظرفـيـت   
تجمع براي اين تحول اجتـمـاعـي بـرخـوردار        

 .هستند
تغيير بنيادين سوسياليستي از مسـيـر درهـم        
شكستن دستگاه بوروكراتيك دولتي موجـود و    
جايگزيني آن با خود حكومتي كـارگـران مـي      

نمونه هاي تاريخـي بسـيـاري از ايـن           .  گذرد
جنبش ها وجود داشته است كه چنين نـظـام     

كمون پاريـس در    .  هاي دولتي را نويد داده اند
 -7، انقلاب اسپانيا در سال هـاي      1871سال 

، 1956، انقلاب مجارسـتـان در سـال          1936
شوراهاي كارگران در انقلاب ايران در سال هاي 

، جنبش همبستگي در لهسـتـان در     9-1978
و از همه مهم تر شوراهاي  1980  -1سال هاي 

قدرت را  1917كارگران و سربازان كه در اكتبر 
ــد                 ــن ــت ــرف ــت گ ــه دس ــه ب ــي  .در روس

به روشني مي توان ديد مفهوم سوسياليسم بـا    
آنچه در اتحاد شوروي و اروپاي شرقـي وجـود     
داشت و با آنچه اكنون در چين، كره شمالي و   

در واقع در سنت .  كوبا مي گذرد، متفاوت است
انترناسيونال سوسياليستي، كه من به آن تعلـق  
دارم، اين جامعه ها را به صورت سرمايـه داري    
دولتي تلقي شده اند، كه در   نامنكـلاتـورهـاي    
استالينيست طبقه كارگر را به همان شكلي كه 
سرمايه داري غربي كارگرانش را استثمار مـي    

از ايـن    .  كند، مورد بهره كشي قرار داده انـد     
ديدگاه، فروپاشي رژيم هاي استالينيستـي نـه     
نتيجه يك ضد انقلاب سرمايـه داري، بـلـكـه         

تغيير )  همان گونه كه كريس هارمن مي گويد( 
 .شكلي در درون نظام سرمايه داري بوده است

ماركس به غير از چند مورد، از گفتن اين كـه    
سوسياليسم در جزئيات چگونه خـواهـد بـود،      

من فكر نمي كنم اين امتـنـاع در     .  امتناع كرد
پس از فـروپـاشـي        .  حال حاضر ضروري باشد

استالينيسم و در روياروئي با منتقدان با نـفـوذ     
ليبرال مثل فردريك هايك و ديگران ما بـايـد     
اين آمادگي را داشته باشيم تا حداقـل رئـوس     

 .كلي جامعه سوسياليستي را بيان كنيم
در همين حال، يكي از دلايلي كه مـاركـس از     

 -درباره جامعه سوسياليـسـتـي   ( صحبت كردن 
به طور مشخص امتناع مي كرد هم چـنـان   )  م 

 .بـــه قـــوت خـــودش بـــاقـــي اســـت            
پيش بيني روشنفكران در مورد جامعه آينده از 
طريق تجربه هاي عملي و مـبـارزه تـوده اي        

ايـن را بـه       .  تصحيح مي شود و تغيير مي يابد
خاطر بسپاريد و نكات زير را مورد ملاحظه قرار 
ــد  ــيـــــــــــــــــــ  .دهـــــــــــــــــــ

آنچه در زير مي آيد كوششي است در راستـاي  
تكامل و دريافت از سوسياليسم آن گونه كه در 
ــده اســت            ــي آم ــت ــس ــي ــاركس ــت م ــن  :س

سوسياليسم گسترش راديكال و همه جانبه   -1
در اين مسير هـمـان اصـول      .  دموكراسي است

دموكراتيكي كه زندگي سياسي را سامان مـي    
بخشند بر روندهاي اقتصادي نيز چـيـره مـي        

 .شوند
نهد كـه در      � دموكراسي فعالي را بنياد مي  -2

آن به جاي انتخاباتي كه كانديـداهـا، تـوسـط       
وسائل ارتباط جمعي كمپاني هاي بزرگ، كـه    
اكثرا مثل هم هستند، تبليغ مي شوند؛ توده ها 
حضور و مشاركت فعال دارند و قدرت، حـتـي     
المقدور از حالت متمركز خارج شده و مـردم      
مي توانند تصميماتي اخذ كنند كه روي زندگي 

 .شان تاثير بگذارد
از جنبه نهادي به اين معني است كه دولت   -3

توسط فدراسيون كارگران، مصرف كنندگـان و    
 .شوراهاي خودمديريتي محلات اداره مي شود

براي اينكه يك چنين دموكراسـي جـامـه        -4
عمل بپوشد، همه افراد جامعه بايد به اطلاعـات  
دسترسي داشته و از امكان شركت در بـحـث       

تـكـنـولـوژي     .  هاي عمومي برخوردار بـاشـنـد     
ارتباطي جديد اين امكان را به سهولت فـراهـم   

اما در شرايط كنوني وسائل ارتـبـاط     .  مي كند
جمعي تحت سيطره كمپاني هاي بـزرگ قـرار     
 .دارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

از لحاظ اقتصادي دموكراسي نيازمند ايـن      -5
است كه وسائل ارتباط جمعي بـه مـالـكـيـت        

به همان دليلي كه در بـنـد     . ( اجتماعي در آيد
 ).چـــهـــار در بـــالا گـــفـــتـــه شـــد             

اين هم چنين به اين معناست كـه بـايـد          -6
نظامي دموكراتيك براي تصميم گيري ايـجـاد     
شود كه تا از آن طريق تخصيص منابع به طـور  
ــود             ــاذ شــ ــخــ ــي اتــ ــعــ ــمــ  .جــ

و سرانجام توزيع درآمد، تا آنجا كه ممـكـن     -7
است بر اساس اصلي كه ماركس از لوئي بـلان    
به عاريت گرفت و اظهار كرد كه اين در جامعـه  

از هر كـس بـه     :   كمونيستي برقرار خواهد شد
اش، و به هر كـس بـه انـدازه        � اندازه توانائي 

ــازاش  ــيــــــــــــــــــ  .نــــــــــــــــــ
 

 اقتصاد سوسياليستي
اگر چه من سوسياليسم را از ديدگاه سـيـاسـي    
مورد بحث قرار مي دهم، مي خواهم به چـنـد     

در .  مورد در باره ابعاد اقتصادي آن اشاره كـنـم  
واقع جدا كردن اين دو از هم امكـان نـاپـذيـر       

در دوران حاضر اعتراض اصلي و مهم بـه  .  است
سوسياليسم اين است كه از لحاظ اقـتـصـادي      

 .برقراري آن امكان پذير نيست
در مورد نكته شماره پنج در بـالا، مـالـكـيـت        
اجتماعي از سوي جنبش ضد جهاني سازي بـه  

اغلب مـا  .  طور كافي مورد توجه قرار نمي گيرد
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ترجيح مي دهيم در مقابل خصـوصـي سـازي      
خدمات و امكانات عمومي مقاومت كنيم بـدون  
آن كه كوچكترين اشاره اي به نوعي ديـگـر از     

داشـتـه   )  م  –مالكيت اجتماعي   ( نظام مالكيت 
ــم  ــيــــــــــــ ــاشــــــــــــ  .بــــــــــــ

 –سرمايه داران ( طرف مقابل 
. خيلي خجالتي نيسـتـنـد   )  م

آن ها با وقـاحـت از حـق          
مالكيت خصوصي دفاع كـرده  
و كوشش مي كنند هرچيزي 

تبديل كنند كه ”  دارائي“را به 
به طـور خصـوصـي مـورد           
استفاده قرار بـگـيـرد و بـه         
وسيله اي در راه انـبـاشـت        

ما بـايـد مـثـل         .  مبدل شود
سرمايه داران خيلي صريح باشيم و بـگـوئـيـم       
مادام كه ثروتمندان و كمپاني هاي خصـوصـي   
اين امكان را دارند كه ما را از دسترسي به مهم 
ترين منابع توليدي محروم كنند داشتـن يـك     

در مـورد    .  اقتصاد خودگردان غيرممكن اسـت   
كه در بالا به آن اشاره رفت دو مطـلـب    5نكته 

 :ديگر هم وجود دارد
مالكيت دولتي، به صورت يك دارائي كاملا بـا    

هـمـان   .  استثمار سرمايه داري همخوانـي دارد   
طور كه در جوامع استالينيستي در شرق، دولت 
رفاه احزاب سوسيال دمـوكـرات در غـرب و          
: ديكتاتورهاي توسعه گرا در جنوب ديـده ايـم    

اگر بخواهيم مالكيت را اجتماعي كنيم مـا بـه     
خودگرداني دموكراتـيـك كـارگـران، مصـرف          

 .كنندگان و شوراهاي محلات احتياج داريم
منابع توليدي به طور كل به مالكيت اجتماعـي  
نيروي كار در مي آيد، آزادي افراد در انتخاب و 
تغيير شغل آن چيزي است كه سرمايـه وعـده     
آن را داده ولي در عملي كردن آن شـكـسـت      

اما در جامعه سوسياليستـي ايـن     .  خورده است
 .امر به يك اصل تبديل خواهد شد

در مورد نكته شماره شش، تصـمـيـم گـيـري        
دموكراتيك، به طور وسيعي كنار گذاشته شـده  

الك نوو در كتاب خود سوسياليسم قابـل  .  است
استدلال مي كند تصميم گيري )  1983( تحقق 

به طور ضروري كوششي است كه اطـلاعـات و     
تصميمات را در بالاي جامعه در دست عده اي   
برنامه ريز بوروكراتيك متمركز مي كنـد، ايـن     
پروسه اي است كه به طور مـنـظـم مسـائـل          

او وضعيت را چنيـن  .  غيرمنطقي ايجاد مي كند
هماهنگ كردن اقتصادي تنهـا  :  ترسيم مي كند

بـرنـامـه ريـزي       ( مي تواند به طور عـمـودي       
باشد و غير از ايـن    )  بازار( يا افقي )  بوروكراتيك

 )1. (دو آلترناتيو سومي وجود ندارد

در ايـن شـرايـط، راه          .  اما نوو اشتباه مي كند
اگر چه مورد علاقه توني بلر ( سومي وجود دارد 

آلترناتيو بازار به اين معني اسـت كـه       ). نيست
منابع بر اساس رقابت بين سرمايه ها به منظـور  

اما يـك نـوع       .  كسب حداكثر سود توزيع شود
ديگري از هماهنگي افقي وجود دارد كه در آن 
شبكه غيرمتمركز توليد كننـدگـان و مصـرف        
كنندگان به طور دموكراتيك تصميم مي گيرند 
كه چگونه منابع موجود را به منظـور بـرآوردن     
ــان مصــرف كــنــنــد                 .نــيــازهــاي ش

برنامه ريزي به عبارت ديگر حتما نبايد از بـالا    
 .به پائين باشد

در مورد اينكه اين اقتصاد چگونه مـي تـوانـد        
پـت دويـن     .  سازمان يابد، دو نمونه وجود دارد

مدل مورد نظر خود را هماهنـگـي بـر پـايـه          
دموكراسي و برنـامـه ريـزي      ( مشورت مي نامد 

در حالي كه مايكل آلبـرت  ).  1988  –اقتصادي 
از نمونه برنامه ريزي مشاركتي صحبت مي كند 

بين اين دو نمونه ).  2003براي نمونه، پاركون ( 
به منظور .  چندين شباهت و اختلاف وجود دارد

صيقل دادن درك مان در باره اينكـه بـرنـامـه       
ريزي دموكراتيك چگونه عمل مي كند به بحث 
هاي متعددي در مورد نقاط ضعف و قدرت اين 

 .مدل هاي همكاري غير بازاري احتياج داريم
يك برتري بزرگ مدل هاي آلبرت و دوين ايـن  
است كه در هردو آن ها تصميم گـيـري هـاي      
اقتصادي از طريق خودگرداني توليدكنندگان و 

كه به طور متقاطع از طريـق    -مصرف كنندگان
يك شبكه همكاري به يكديگر ارتباط مي يابند

اتخاذ مي شود و نه از سوي يك مركز تصميم   -
در اين طريق، آن ها اهميت دموكراسـي  .  گيري

مشاركتي را كه هم سنگ سوسياليسم از پايين 
 .ماركس است تشخيص مي دهند

و بالاخره در نكته شماره هفت، من پيشـنـهـاد    
و .  كرده ام كه توزيع بر اساس احتياجات باشـد 

اين همان اصلي است كه ماركس بـه عـنـوان      
اصل اساسي كمونيسم در كتابش نقد بـرنـامـه    

اگر بخـواهـيـم    .  گوتا بر آن صحه گذاشته است
اين اصل عدالت را به طور مشخص بيان كنيـم  
بايد اين طور بگوئيم كه همه از امكان برابر در   
دسترسي به منابعي كه زندگي شان را تامـيـن   

 .مي كند، برخوردار باشند
اين اصل نمونه اي از برقراري عدالت و اين كـه  
جامعه چگونه بايد منابع و درآمدش را تقسـيـم   

سپس بحثي وجود دارد در   .  كند، ارائه مي كند
يك سطح مشخص تر كه چگونه به بـهـتـريـن     
. وجهي به طور نهادي اين اصل را درك كنـيـم  

به عنوان نمونه بسياري از طرف داران برابري از 
حق بي قيد و شرط هر فرد براي برخورداري از 

فارغ از آن كـه در تـولـيـد             -يك درآمد پايه
. دفاع مي كـنـنـد       -مشاركت داشته باشد يا نه

آلبرت با اين اصل مخالف است و درآمد را بـه    
كار متصل مي كند و يك استاندارد توزيع ارائـه  

 :مي كند
 هركس به اندازه كار و از خود گذشتـگـي اش     
به عبارت ديگر استراتژي هاي گونـاگـونـي در      

 .مورد اصل عدالت وجود دارد
ــا                ــاي مــ ــق ارزش هــ ــقــ ــحــ  تــ

به عبارت كلي تر به نظر من، سوسـيـالـيـسـم      
ارزش هايي را كه جنبش ضد جهـانـي سـازي      
تلاش خود را معطوف به آن ساختـه، عـمـلـي       

 :اين ارزش ها عبارتند از. خواهد كرد
حقوق افراد درست به سـبـب مشـاركـت و            

كنترلي كه بر منابع توليد دارند، پايمال نخواهد 
شد؛ و ديگر ناگزير نخواهند بود به خاطر فقدان 

 .مالكيت، توسط سرمايه داران استثمار شوند
سرنوشت افراد  ديگر مشمول بـي عـدالـتـي          

اساسي سرمايه داري و بالا يا پايين رفتن بـازار  
هر كس به طور مساوي بر منابـع  .  نخواهند بود

زيـرا زنـدگـي      .  اجتماعي كنترل خواهد داشت
اقتصادي بر اساس تعاوني و خـودمـديـريـتـي        
سازماندهي مي شود و همبستـگـي تـقـويـت        
 .خـــــــــواهـــــــــد شـــــــــد            
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برنامه ريزي دموكراتيك و تصمـيـم گـيـري         
اقتصادي امر مشترك توليدكنندگان و مصـرف    
كنندگان خواهد بود و منابع بر اساس اطلاع از   
نياز هاي مردم و پتانسيل تولـيـد اخـتـصـاص        

اين به جلوگيري از اسراف منابـع  :  خواهد يافت
آن طور كه در سرمايه داري مرسوم است منجر 

خواهد شد؛ به همين دليل است كه سـرمـايـه     
 .اسـت )  غـيـرمـوثـر    ( داري يك سيستم معيوب 

سوسياليسم به عنوان يك نظام اقـتـصـادي و       
سياسي، مردم را به حداكثر مداخله براي تحقق 

بنابرايـن  .  دموكراسي مشاركتي تشويق مي كند
وعده دمكراسي را كه جامعه سرمايه داري تنها 
به حرافي در بـاره اش اكـتـفـا مـي كـنـد،                

 .سوسياليسم در عمل پياده مي كند
برنامه ريزي دموكراتيك بر مبارزه كـوري كـه     

منطق رقابت در انباشت سرمـايـه داري مـي        
بنابراين براي انسان ها اين .  طلبد، فائق مي آيد

امكان را فراهم مي آورد تا به طور جمعي قـدم  
هاي موثري در نگهداري جريان تغيير آب و هوا 
كه سرمايه داري كنترل اش را از دسـت داده،    

اين امر همچنين اين ابزار را در اختيـار  .  بردارد
برفرض اينكه ما به انـدازه كـافـي      ( ما ميگذارد 

تا از )  عاقل باشيم تا بتوانيم از آن استفاده كنيم
 .نابودي محيط زيست در آينده جلوگيري كنيم

ــر               ــگ ــاي دي ــت ه ــا رواي ــدي ب ــن ــرزب  م
سوسياليسمي كه در اين جا عرضه شد چگونـه  

 از ساير بديل ها متمايز مي شود؟
از آن جايي كه سوسياليسم بديلي در بـرابـر       

سرمايه داري است، ضرورتا با ديگر بديل هـاي    
به طور مثال بودجه هاي مشاركتـي اخـتـلاف      

چنين طرح هايي به عنوان رفـرم هـاي       .  دارد
اگـرچـه   ( دمكراتيك بايد مورد توجه قرار گيرند 

 ).به هر طرحي بايد با ديد انتقادي برخورد شود
سراسر تاريخ مبارزه ضد سرمايه داري گواه بـر    

آن است كه سرمايه داري در دوره هاي رونـق    
اقتصادي مثل سال هاي پـنـجـاه و شـصـت            
ميلادي مي تواند چنين رفرم هايي را به طـور    
موقتي بپذيرد؛ اما در دوران بحران تلاش مـي    
كند تا تمام رفرم هاي داده شده را كه باري بـر  
. دوش رقابت و كسب سود هستند، پس بگيـرد 

در واقع اين منطق نئوليبرالـي اسـت كـه در          
بيست و پنج سال گذشته سرشت ضداصلاحات 

همان گـونـه   .  خود را كاملا آشكار ساخته است
كه تجريه حزب كارگر برزيل حتـي قـبـل از        
انتخاب لولا روشن ساخت در دنياي امروز بـازار  
مالي حتي بي آزارترين اصلاح ها را هم نـمـي     

اين خود دليلي است كه ما بـه    .  تواند تاب آورد
 .تغيير كلي نظام نيازمنديم

هر كوششي كه بخواهد سوسياليسم را جـاي     

گزين سرمايه داري كند ولي بازار را حفظ كنـد  
پس از فروپاشي اتحاد .  محكوم به شكست است

شوروي بسياري از روشـنـفـكـران چـپ بـه             
طرفداري از سوسياليسم بازار پرداختند كه در   
واقع شكلي از مالكيت اجتماعي را با اقـتـصـاد      

كه در آن منابع بر اساس . ( بازار تلفيق مي كند
رقابت بين توليد كنندگان مستقل اخـتـصـاص    

ولي چنين بديلي داراي مشكل هـاي  ).  مي يابد
 .عديده است

اولا بي عدالتي را كه ناشي از تخيصص منـابـع   
زندگـي  :  توسط بازار است محفوظ نگه مي دارد

افراد هم چنان وابسته به نوسان هاي كور بـازار  
باقي مي ماند، و همبستگي به دليل رقـابـت و     

 .مبارزه بر سر منافع تضعيف مي شود
ثانيا مادامي كه كنترل اقتصاد در دست تولـيـد   
كنندگاني است كه در حال رقابت با هم هستند 

حتي اگر اين توليد كنندگان تـعـاونـي هـاي       ( 
تسلط يك اقليت بر تـولـيـد و      )  كارگري باشند

سازماندهي استثمار نيروي كار هم چـنـان بـا      

تنها راه خلاص شـدن  .  قدرت برقرار خواهد بود
از شر سرمايه داري از بين بردن اقتصاد بازار به 
 .طــــــور كــــــامــــــل اســــــت            

براي روشن شدن مطلب اين توضيح ضـروري  ·  
است كه سوسياليسم بـه طـور اسـاسـي بـا              

چـه در شـكـل        ”  سوسـيـالـيـسـم دولـتـي         “ 
استالينيستي يا از نوع سوسيال دموكراتيك آن 

سوسياليسم يك نظام دموكراسي .  متفاوت است
مشاركتي است كه در آن قدرت سـيـاسـي و        
اقتصادي توسط شبكه اي از توليدكـنـنـدگـان،     
مصرف كنندگان و شوراهاي محلات بـه طـور     

 .خود مديريتي اداره مي شود
آنچه تاكنون در باره مفهوم سوسياليسم گفـتـه   
ايم تنها اشاره اي كلي بود كه بهتر است آن را   

 . در مقياس بين المللي ترسيم كنيم
اين را به خاطر دلائل منفي كه وجود دارد بيان 

تجارب تاريخي به طور كـامـل ايـن      .  مي كنيم
نتيجه گيري ماركس را به ثبوت رسانده اسـت    
كه هر جامعه جداگانه اي كه از نظام سـرمـايـه    
داري فراتر رود زير فشارهاي عظيم اقتصادي و   
نظامي قرار خواهد گرفت تا مجددا به دنـيـاي     

بخش اعظم مشـكـلات     .  سرمايه داري بازگردد
بشر تنها به طور جهاني مي تواند به درسـتـي     

تـغـيـيـرات آب و هـوا            .  توضيح داده شـونـد  
 .آشكارترين مثال در اين زمينه است

حكومت خود مديريتي شوراها بنابراين بايد بـا    
سرعت ممكن در عرصه بين المللي گسـتـرده     

اين آن چيزي است كه سوسياليسم را از   .  شود
ديگر آلترناتيوها در جنبش ضد جهاني سـازي    
متمايز مي كند به طور مثال در ديدگـاه ضـد     
جهاني سازي والتر بلو يا محلي گرائي كـالـيـن    
هينز هيچ دليلي وجود ندارد كـه انسـان آزاد       
شده از دسترسي به منابع دنيـا مـنـع شـود،         
مادامي كه اين دسترسي به طـور عـادلانـه و        

چيزي كه تحقق ( دموكراتيك تنظيم شده باشد 
 ).آن در نظام سرمايه داري غير ممكن است

سوسياليسمي كه طرح شد شايـد بـا كـمـال         
تعجب با برخي از انواع آنارشيسم قرابت معنايي 

آلبرت مدل خود را كه پـاراكـون     .  داشته باشد
پار از سه حرف اول پارتيسيپاتور و اكون از سه ( 

يا بـرنـامـه    )  حرف اول اكونوميك تشكيل شده 
ريزي مشاركتي مي نامد، و به عقيده من يـك    
نمونه مدل سوسياليسم است، اما او آن را يـك    
        ديدگاه اقتصادي آنارشيستي مي نامد ولي اين  
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ناشر كتاب در انگلستان پوليتي و .  چاپ برسد  
 .در آمــريـكــا بـلــك ول خــواهــنـد بــود             
 آلـــكـــس كـــالـــيـــنـــيـــكـــوس           

 )انگلستان(مقاومت را جهاني كنيد 

---------- 
 پاورقي  

 
در واقع اين جاي سئوال دارد كه هماهنـگـي   
اقتصادي در دوران استالين را بتوان  برنـامـه   

زيرا الويت هاي اقـتـصـادي در      .  ريزي ناميد
اتحاد شوروي به طور مثال نه به طور مستقل 
بلكه به خاطر فشار ناشي از رقابت نـظـامـي      
غرب و تكيه بر صنايع سنگين در نظر گرفتـه  

به عبارت ديگر موجوديت عجيب و   .  مي شد
غريب و معيوب استالينيزم نـاشـي از غـيـر         
عقلاني بودن جهاني بود كه توسـط رقـابـت      
هاي اقتصادي و سياسي جغرافيائي به جـلـو     

 .رانده مي شد
 

 نشر بيدار: منبع
 

طبيعي تمايلي وجـود دارد تـا تـفـرقـه و              
پراكندگي جنبش را تقديس كند بـه خـاطـر       

امـا  .  آن كه هر قسمت جداگانه خودكفـاسـت  
چالش هايي كه جنبش پس از واقعه جنوا بـا    

روياروئي با قوه قهريه دولـت      –آن روبرو شد 
دلالت بر اين دارد   –چه داخلي و چه خارجي 

كه اين كافي نيست و كوشش هاي ما بايد در 
جهت مطرح كردن يك مسير استراتژيك براي 
ــد         ــاشــــ ــش بــــ ــبــــ ــنــــ  .جــــ

بحث هاي دامنه دار بر سر موضوع رابطه بيـن  
احزاب سياسي و جنبش هاي اجتمـاعـي در     
. پيوند نزديكي با اين موقعيت دشوار قرار دارد

در فوروم اجتماعي فلورانس، رفرميست هـا و    
در مـقـابـل      )  استقلال طلبان( اتونوميست ها 

اهميت شركت احزاب راديكال چپ در فـوروم  
 .اجتماعي عكس العملي منفـي داشـتـه انـد        

اما احزابي كه خود را وقف جنبش كرده اند و   
در جستجوي اين نيستند كه خود را جانشين 
آن كنند مي توانند نقش مثبتي ايفا كـنـنـد؛    
دقيقا به اين علت كه آن ها مي تـوانـنـد بـه       
خاطر داشتن برنامه و استراتژي، موضوع را بـا  

اگرچه آن ها ايـن  . ( احاطه كامل توضيح دهند
كار را در كنار افراد مستقل و افرادي كـه در      
خارج از حزب شان به فعاليت مشـغـول انـد      

 ).انـــــجـــــام مـــــي دهـــــنـــــد           
اگرچه اين امكان وجود دارد كه تنش مـيـان     
شكل سازماني متمركز و شـكـل سـازمـانـي        
غيرمتمركز از بين نرود؛ احـزاب هـم كـنـار         
ــنــــــد رفــــــت        ــواهــــ  .نــــــخــــ

در مورد جريان هاي كم و بيش سازمان يافته 
كه ايدئولوژي، برنامه و استراتژي فرسوده اي   
را با خود حمل مي كنند صرف نظر از اين كه 
آن ها خود را حزب بنامند يا نه، آنچه ما بايـد  
انجام دهيم روشن كردن اختلافات  و تـوافـق   
ــت          ــان اســـــ ــمـــــ ــايـــــ  .هـــــ

به اميد دست يابي به بزرگترين تشكل ممكن 
براي بديلي كه ارزش هاي مـوجـود در ايـن        
جنبش را درك كند و سرانجـام دنـيـا را از          
بربريت و بي عدالتي سرمايـه داري نـجـات        
 .بــــــــــــــخــــــــــــــشــــــــــــــد

بسياري از موضوع هاي مطرح شده در ايـن      
مقاله را مي توانيد بسيار مفصل تر در كتـابـم   
به نام مانيفست ضد سرمايه داري مـطـالـعـه       

 به  2003اين كتاب قرار است در فوريه . كنيد

نبايد اصلا تعجب برانگيز بـاشـد، چـرا كـه           
ماركس كمونيسم را جامعه اي بدون طبقه و   

اختلاف بـزرگ  .  بدون دولت در نظر مي گرفت
او با باكونين و ديگر آنارشيست ها تنها بر سـر  
اين بود كه چگونه به چنين جامعه اي بـايـد     

 .رسيد

 استراتژي
 

اين البته يك پرسش شصت و چـهـار هـزار        
در پيوند با ايـن مـوضـوع پـر         !!!  دلاري است

 :اهميـت چـنـد نـكـتـه گـفـتـنـي اسـت                   
سوسياليسمي كه من رئوس آن را بر شمـردم  
كاملا با رفرميسم در اسـتـراتـژي سـيـاسـي         

رفرم كه زندگي را زير سـلـطـه    .  متفاوت است
سرمايه داري قابل تحمل تر مي سازد، ارزش   

 .جنگيدن دارد
اما ما به يك سيستم كاملا متفـاوتـي نـيـاز        

فراتر از آن، هر كوشش بـه مـنـظـور         .  داريم
 –يا هر بديل ديـگـر       –برقراري سوسياليسم 

بايد خود را براي رويارويي بزرگ اقـتـصـادي،    
نظامي و سياسي سرمايه داري، كه از ماهيـت  

شدت عملي كـه    .  آن بر مي خيزد، آماده كند
به كار گـرفـتـه شـد يـك            )  ايتاليا( در جنوا 

حقيقت كهنه و قديمي را دوبـاره بـه ذهـن        
تداعي مي كند و آن اين است كه هر جنبشي 
هدف خود را تغيير سيستم قرار دهـد بـايـد      
مقاومت خشن مدافعان سيستم موجود را بـه    
ــرد            ــخـــــــ ــان بـــــــ  .جـــــــ

هر كسي كه در تلاش پي افكندن جامعه اي   
است كه بر اساس دمـوكـراسـي شـورائـي و          
خودمديريتي اداره شود با موقعيت دشوار زيـر  
 :مـــــواجــــــه مــــــي شــــــود             

چگونه انرژي هاي دموكراتيك پـراكـنـده ي      
عوامل اجتماعي را كه براي غلبه بر مقـاومـت   
سرمايه داري ضـروري اسـت بـا تـمـركـز               
استراتژيك و هماهنگي متمركزي كـه بـراي     
گردآوري نيروها براي تغيير نظام لازم اسـت      
تركيب كرد و آن ها را به موثرترين وجهي بـه  
ــرد               ــار بـــــــــــ  .كـــــــــــ

موقعيت دشوار كنوني تا حدودي مربوط مـي    
شود به نبود سانتراليسم و شكل هاي ليبرالـي  

 شايد به طور  –شبكه شبكه ها  –سازماندهي 
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به هرصورت اين نكته بسيار مهم است كـه    
در ميان كنشگران سيـاسـي امـروز ايـران         
تحركات خودبخودي در كنار رهبري آگاهانه 
و تكثرگرا توامان در نظر گرفته شود چرا كه 

به عنوان يـك تـئـوري       «خودبخودي»امر 
مانند روشي است كه سنت تحولات بنيادين 
جامعه حامل آن بوده و هدف تكامل تاريخي 
بشمار مي آيد، هـمـزمـان بـايـد تـحـرك            
خودبخودي به روش پراتيك و شـيـوه ي         
سياسي نيز در نظر گرفته شود و البته مهـم  
تر از همه اين است كه سياست پراتـيـك و     
عمل واقعي را با تجزيه تحليل هاي مكانيكي 

 .تئوريك اشتباه نكرد
 

******************* 
 آنتونيو گرامشي  -1

خودبخودي توده ها از طرف رهبران واقعي        
بسيار ضروري مي نمايد، چرا كه تاييد اين          
خودبخودي بودن نيروي محركه، جوشش        
نيروبخش و عنصر عميق وحدت آن خواهد        

مهم تر از انگيزش توده اي بايد در نظر          .  بود
داشت كه اين تاييد خودبخودي نفي              
مصنوعي و ماجراجويانه بودن حركت            
اجتماعي است نه چيزي كه اكنون از نظر           
تاريخي در ايران لازم آمده است، اين              
شناحت تئوريك شناخت آفرينندگي           
ارزشهاي انساني نيز هست و پيوند ميان           
رهبري آگاهانه و جوشش خودبخودي هم        
مي باشد، درصورتي كه در تحولات امروز          
ايران عده اي با ادعاي كذب رهبري،              
ماجراجويي هاي كودكانه و ساده ي خود را         
با فرصت طلبي چندش آوري به توده ها            

در حال حاظر چپگرايان     .  نسبت مي دهند  
ايراني بايد اين نكته را در نظر داشته باشند          
كه تئوري هاي طبقاتي و اعتقاد به تحزب به   
هيچ وجه در تضاد با رويكرد خودبخودي           
امروز ايران قرار نمي گيرد، هرچند كه اين          
احساسات بوسيله ي فعاليت هاي                
سيستماتيك و تربيتي از طرف گروه رهبري       
آگاه شكل نگرفته اند بلكه در طي تجربيات         
روزمره در مواجه با فاشيسم مذهبي و             

درصورتي كه براي   .  طبقاتي كسب شده اند    
طبقات پيشرو اين تضاد حل نشود و نسبت         
به جنبش خودبخودي كنوني بي اهميتي         
نشان دهند يا در بدترين وضع مانند عده اي         
ديگر آن را بي ارزش به حساب بياورند             
عامدانه از دادن جهتي آگاهانه به آن              
خودداري كرده اند كه مسلماً به نتايج بسيار        
وخيم و پسروانه اي خواهد انجاميد چراكه         
بعضي مواقع جنبش خودبخودي طبقات         
زيردست را بخشهايي از راست ارتجاعي           
طبقات حاكم همراهي كرده است به عنوان        
مثال در هنگام بحران اقتصادي كنوني با           
ايجاد نارضايتي عمدي به عنوان توطئه اي         
خودخواسته در طبقات زير دست و جهت          
دهي نامرئي به  جنبش خودبخودي مردم         
موجبات عدم تبديل جنبش به عامل مثبت        
سياسي را فراهم كرده تا بتوانند به تضعيف         
عيني دولت با هدف استحاله ي حكومت به         

 .نفع خود و يا حتي كودتا استفاده كنند

انفجار خودبخودي 
توده ها و خطر راست 

 ارتجاعي
 
 اميرمحسن محمدي

 
در تحولات        »خودبخودي«جنبش هاي       

اجتماعي همواره نقش كليدي را در به سرانجام        
رساندن تحولات داشته اند، حتي مي توان ادعا         
كرد در سازماندهي شده ترين تحولات بنيادي        
و انقلابات اين جوشش خودبخودي اعضا و توده        
هاي مردم بودند كه در كنار رهبري جنبش ها          
به نتيجه رسيده اند، از طرف ديگر بايد توجه            
داشت تحركات اجتماعي خودبخودي در تاريخ       
به هيچ وجه بصورت مجزا و خالص نبوده اند            
چراكه در اينصورت به يك حركت مكانيكي           

در جامعه ي    ).   1(صرف تقليل مي يافتند     
كنوني ما نيز اين تحركات اجتماعي در كنار            
رهبري آگاهانه ي رهبران واقعي جنبش             
عمومي به نتيجه خواهند رسيد، رهبراني كه از         
متدلوژي خود هيچ نشانه اي به جا نمي گزارند          
و با همين ويژگي مشخص است كه در تمام             
تاريخ در صف مقدم مبارزات طبقات تحت ستم        
قرار مي گيرند، رهبران واقعي جنبش اعتراضي        
مردم ايران نيز از شخصيت رويايي خود سندي         
بجا نمي گزارند چراكه اساساً براي آن ارزشي           

در جنبش كنوني ما عناصر بسيار      .  قائل نيستند 
زيادي از اين دست وجود دارند اما هيچ كدام به          
عنوان عنصر اصلي به حساب نخواهند آمد به           

سنترال «عبارت ديگر از اين منظر اصل               
در رهبري اعتراضات در ايران بايد        »دموكراسي
 .رعايت شود

به جرات مي توان ادعا كرد در تمامي انقلابات           
پيشروانه و تحولات بنيادي اجتماعي در جهان        

و جوشش طبقاتي به          »خودبخودي«عنصر   
هيچ وجه از سوي رهبري آگاهانه ناديده گرفته         
نشده است بلكه اين عنصر پرورش داده شده و          
از اشتباهات پاكيزه شده تا بتوان با تئوري هاي          
مدرن طبقاتي به يك جنبش يك دست برسد،         
از طرف ديگر بايد توجه داشت در جنبش              

 اعتراضي امروز ايران توجه به اين امر 
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اهداف تشكل اتحاد ضد فاشيسم چيست و . 6 
 دارد؟  هايي چه رويكرد

رسيدن به يك جامعه باز، دموكـراتـيـك و      
مردم سـالاري آن بـر         دموكراسي به معني

اساس برابري انسانها در تقابل با سـيـسـتـم     
كـه  )  انـتـخـابـات سـالاري       ( الكترو كراسي 

حاكميت موجود در جامعه به تـوسـط آن       
سالهاست نداي هرگونه آزاديخواهي و برابري 
طلبي را با چوبه دار،شكنجه و زندان پـاسـخ   

 .گفت است
 
بين اتحاد ضد   هايي چه ارتباط و وابستگي. 7

فاشيسم و ساير احزاب و سازمانهاي سياسي 
 در داخل و خارج كشور وجود دارد ؟

 
مشي ما در اين زمينه نه تخريب نيـروهـاي   
چپ در تقابل با راست كه صرفاً مـيـتـوانـد       

سازنده در مسير پيشرفت جـنـبـش      نقدي 
كمونيستي به هر بهايي بـوده و هـرگـونـه         
وابستگي چه به لحـاظ تـئـوريـك و چـه            

هـا و احـزاب          تشكيـلاتـي بـه سـازمـان         
كنيم و حـتـي        ماركسيستي ايران را رد مي

عضويت در تشكل اتحاد ضد فاشيـسـم بـه      
هـا و       معناي عدم عضويت در ديگر سازمان

باشد، كما اين كـه ارتـبـاط بـا            احزاب مي
در عـرصـه هـاي            هاي چپ داخلي تشكل

مختلف جامعه از جـملـه دانشـجـويـان و          
كارگران براي پيشبرد اهداف جنبش چپ را 

 .كنيم نيز رد نمي
 

 در آخر چرا آنتي فاشيسم؟8.
 

فاشيسم خود نتيجه عروج مراحل بـحـرانـي    
نظام سرمايه داري براي به شكست كشاندن 
يا پيشگيري از انقلابات كارگري اسـت كـه     
خود بر اساس مراحل بحرانـي ايـن نـظـام         
توليدي به توسط حاكميت جامعه يا هـمـان   

آيد، تاريخاً ما شـاهـد     بورژوازي به وجود مي
در پس انـقـلابـات كـارگـري          چنين اتفاقي

آنچه كـه      آلمان، ايتاليا و ايران بوده ايم ولي
امروز قابل مشاهده است حاكميت فاشيستي 
ايران كه با سركوب انقلاب كارگـري و بـه       
انحراف كشاندن آن بر سـريـره قـدرت بـا         

 .حمايت غرب نشست 

 
هاي  سبك كار اتحاد ضد فاشيسم و زمينه.  3

 هاي اين تشكل چيست؟ فعاليت
 

اتحاد ضد فاشيسم تشكلي است زيرزمـيـنـي    
هاي خود در تعداد بالا در    كه با پخش بيانيه

چند شهر بزرگ ايران اعلام موجوديت نموده 
هاي دانشجويي،زنان،كـارگـران و      و در زمينه

هاي شهري و پخش نشريات در تعداد بالا  تيم
نسخه در هر شمـاره   5000به ميزان حداقل 

 .نمايد  نشريه اتحاد فعاليت مي
 
 
تفاوت نشريات شما با نشـريـات ديـگـر         . 4

 سازمانهاي چپ چيست؟
 

در ابتدا پخش نشريه در تيراژ بالا آان هم در   
شرايطي كه وضعيت جامعه توسط حاكميـت  
بسيار امنييتي است خود نيازمـنـد مـيـزان       

نسبت به   از سطح سازماندهي و آگاهي  بالايي
  باشد و ايـن در صـورتـي        شرايط موجود مي

سازمانهاي چپ مدعي  است كه اكثر نشريات
ايران هيچگاه از پخش به صورت اينتـرنـتـي    

موفق و در     رود آن هم به صورت نا فراتر نمي
گام دوم اين نشريات نه به مـانـنـد ديـگـر          

سياسي و     نشريات چپ كه به مسائل داخلي
ربط به جامعه پرداخته و در غرب تدويـن    بي

گردند بلكه در داخل خود ايران تدوين و   نمي
چاپ گشت و از آنجا كه در شهرهـا تـوزيـع      
ميگردند و آن هم در شـرايـطـي كـه نـام            

تصـويـري         كمونيسم در اذهـان عـمـومـي      
آفريند حالتي   مخدوش ميĤفريند مخدوش مي

  آموزشي در جهت بالا بردن سطـح آگـاهـي     
 .مردم دارد

 
 ديدگاه اتحاد ضد فاشيسم چيست؟.5

 
ماركسيستي از     اتحاد ضد فاشيسم ديدگاهي

وقايع پس از انتخابات و شـرايـط راديـكـال       
كه روز جهاني كـارگـر و روز        كنوني داشته

جهاني زن نقطه عطف آن اسـت و حضـور         
ميليوني مردم شهر نشين و مـعـتـرض در          
خيابانها را نتيجه تشـديـد آخـريـن تضـاد          

دار در      طبقاتي ميان طبقه كارگر و سرمايـه 
 .داند نظام سرمايه مي

مصاحبه با عابد رضايي 
فعال چپ و عضو اتحاد 

 آنتي فاشيسم

 
 

كـرده و دربـاره             لطفا خودتان را معرفـي 1.
 هاي تا كنون خود توضيح دهيد؟ فعاليت

 
من عابد رضايي هستم، سابـقـا بـا احـزاب و           
سازمانهاي كمونيستي همكاري داشته و عضـو    

مسائل گوناگون از   ام اما به دليل فعال آنها بوده
تا ابتداي شكل گيـري اتـحـاد       88ابتداي سال 

كرده  ضد فاشيسم به صورت مستقل فعاليت مي
ام، همچنين به فعاليت در زمينه موزيك انقلابي 
با عنوانه خلاف جريان ميپردازم و جداي از ايـن  
در زمينه حقوق زنان، كودكان فعاليت داشـتـه     
سابقه وبلاگ نويسي و ايجاد تيمهاي مـخـفـي      

 .تبليغاتي زيرزميني كمونيستي نيز داشته ام
 
درباره چگونگي شكل گيري و شروع فعاليـت  . 2

 اتحاد ضد فاشيسم توضيح دهيد؟
 

در وقايع پس از انتخابات و حضور مـيـلـيـونـي      
مردم معترض در خيابانها تحت تاثير اپوزيسيون 

هاي راست و عدم حضور يك نيروي چپ  و نيرو
سازمانده و تاثير گذار كه جامعه مصرانه نيازمند 
آن براي اعتراض به حكومت اسلامي و سرمايـه  

چنين تشكلي در صـف       بود از جانب ما نياز به
مقدم مبارزات براي ما محرز گشت كه عاري از   

بـاشـد نـه          هرگونه دروغ پردازي بوده و واقعي
صرفاً در پشت صفحات اينترنت، تلـويـزيـون و      

 .تاريخ
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سال حكومـت هـر آن مـورد            امروزه پس از سي 
تعرض از جانب محكومين نظام سرمايه داري خود 
ميگردد اما نظام حاكم بر ايران در يك دو پـارگـي   
براي به زير كشيده نشدن به توسط محـكـومـيـن     
خود قصد بازگشتن به نقطه عروج خود را دارد و     

سال پـيـش بـاز هـم           در اين ميان به مانند سي
اش در ايـران      سرمايه داري غرب كه نظام جهاني

ميتواند به صورت بنيادي واژگون گردد به تـوسـط   
مدياي خويش قصد در بـازگـردانـدن وضـعـيـت         
گذشته با لاپوشاني و عبارت پردازي در شعارهـاي  
جديد را دارد، اما آنچه براي ما ضـروري گـرديـد      
جلوگيري از پديد آمدن چنين شرايطي در جامعه 
بوده و خط حركتي ما هر آن تعرض براي نابـودي  

بـاشـد    چنين موقعيتي براي نظام سرمايه داري مي
كه همان محو كامل نظام توليدي موجود است اما 

و يك حركـت    اتحاد ضد فاشيسم با چنين تعريفي
در دل جامعه كه راست هر آن در هر جناح   واقعي

آن به هدف خويش نزديكتر ميگـردد و ضـرورت       
چنين مبارزه اي در ميان احزاب چپ كه مسـئلـه   
آنها نه سرنگون كردن اين وضعيت كه مسئله آنهـا  

گرفتن از ديگر جريانات به   سركوب كردن و پيشي
توسط مصادره است و خود را نه در جايگاه تقابـل  
با نظام فاشيستي سرمايه داري ايران كه در تقابـل  

بينند ما حضور خـود را        با جريانات چپ ديگر مي
براي تقابل با فاشيسم اسلامي سرمايه داري ايـران  
و سازماندهي كارگران و مردم را ضروري قلـمـداد   

 .كنيم مي
 

*************** 
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 طرح سوال براي بحث در نشريه شماره بعدي

  منفعل يامنفعل : كدام چپ آلترناتيو است 
 

ريزد براي حفظ بقـاي   به آنان كه سبز اند، ساكت و برهّ براي چوپان خويش، بايد اذعان داشت راه پيروزي بر حكومتي كه كه سال هاست خون مي
 .نمانده است  جز تحركات قهر آميز باقي  خود راهي

هايشان علي رغم فـقـدان آگـاهـي        ها براي رسيدن به خواست اما در اين ميان روايت از سبز و برهّ بودن، شامل حال مردمي كه هر روز در خيابان
طبقاتي و نوع مبارزه كه صرفاً اعلام اعتراض خود   دست به اعتراض مي زنند نيست، چرا كه اگرچه مسير حركت مردم نه بر اساس آگاهي  طبقاتي

غريزي  است، اما دور ماندن مردم از درك شرايط واقعا موجود نتيجه تبليغات و سازماندهي نيروهاي اجتماعي توسط سران سبزهـاسـت     به شكلي
 .از بالا به نفع خويش است  مردم براي فشار از پايين و چانه زني  است كه نفع آنها همان در عدم آگاهي

در اين ميان و نمادين شدن رنگ سبز آن هـم در مـيـان          سازمان داده بودند ولي را 57سبز را آنان ساختند كه جنگ با عراق و سركوب انقلاب 
  صداي اعتراضي كه بايد به واسطه نيروهاي چپ كه نقشـي .  مردمي كه سال ها چوب سازندگان سبز را خورده بودند امري غير طبيعي قلمداد شد

شد؛ حال اين كه چگونـه ايـن       سازش ناپذير در مبارزه بر عليه جمهوري اسلامي داشتند بلند مي شد، ناگهان توسط خود قاتلان مردم نمايندگي
ا كه در مورد اين اتفاق پيش آماده بحث مي كنند و گاهـا حـت ـ      هايي قرار گرفته است، اما چپ  اتفاق افتاد در بين نيروهاي چپ بسيار مورد برسي

هاي  ها كه ميليون ها انسان را در ايران به واسطه مردم را از اين عمل مورد سرزنش قرار مي دهند، خود ناگهان براي عقب نماندن از حركات راست
آن    اهـي از تهييج پيش آماده در عرصه خيابان ها بدون وجود آگ  ها قرار مي گيرند و با پشتيباني مختلف تصميم  بازيچه قرار داده اند، در كنار اين

 .را انقلاب مي خوانند و نمونه حزب كمونيست كارگري به رهبري حميد تقوايي نمونه آن است
 چگونه ممكن است؟ طبقاتي براي كمونيست ها   انقلاب بدون وجود آگاهي

رابطه به مناسبت اقتصادي توليد بـه    ميليوني مردم را بي اما از طرف ديگر جريان كورش مدرسي و همكار فكريشان بهمن شفيق حضور اعتراضي
اما فارغ از درك اين امر كه جنبش كمونيستي بر خـلاف ديـگـر        .  ميخوانند با اين استدلال كه اين جنبش كمونيستي نيست شيوه سرمايه داري

هاي ايجاد شده به دست خـود   هاي خود بخود موجود در تضاد گيرد آن هم درون جنبش شكل مي  ها بر اساس برنامه ريزي و انتقال آگاهي جنبش
 .سرمايه داري

 !جهان آبستن ضد خويش است: ماركس
سياست سـبـز      هايش با پاسيف كردن جنبش اعتراضي در دل نظام سرمايه داري آن سوي سكه حزب حكمتيست هم خود با تمام عبارت پردازي

 .گيرد قرار مي
در شرايط كنوني چگونه بايد باشد كه در كنار سبز قرار نگيرد و همزمان مناسبات را بر اساس پيشرفت  حال بايد پاسخ گفت رويكرد كمونيست ها

 به بيراهه ميرود ؟  حزب بزرگ چپ ايراني 2تغيير دهد و چگونه است كه كمونيسم اين گونه به توسط اين  خويش
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 رفيق بهزاد باقري را آزاد كنيد
 

خردادماه،درشاهيـنـشـهـر     8،روزشنبهدانشجويبهزاد باقري، فعال 
 .اصفهان بازداشت شده است 

وي پيش از اين در جريان دستگيري وسيع دانشجويان آزادي خواه و 
برابري طلب نيز به همين جرم و همكاري با نشريه خاك و طلـوع در    

 .بازداشت شده بود 86آذر ماه ساله 
تا اطلاعات انتقال   -روز از بازدشتش به بنده الف  11او پس از گذشته 

از اعضاي خانواده او به دفتر پـيـگـيـري       يافت همچنين مادر و يكي
 .اطلاعات احضار شده اند

ساليان دراز     هاي فعالين چپ طي رژيم فاشيستي ايران پس از اعدام
هم اكنون باز هم اقدام به فشار گسترده بر اين فعالين كرده است اين 

  خبري از ديگر فعالين چپ يعـنـي    اقدام رژيم پس از باز داشت و بي
گيرد و ما خـواهـان آزادي      عجمي و بهمن خدادادي صورت مي  علي

 .و شرط اين عزيزان از بند هستيم قيد  فوري و بي
 زنده باد آزادي     زنده باد برابري


	نشریه گفتمان چپ 
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